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 دلشکسته و شکست هایی در 
ً
 ناامید و بعضا

ً
زندگی می کرد، بعضا

زندگی شان بوده، من می خواستم اینها زندگی شان و نگاهشان را 
عوض کنند. 

این بود هدف من! و از همه مهم تر بازخورد عملی است! یعنی 
شما با این کتاب تکان دادی طرف را! زندگی اش را تکان دادی! یک 
نفر نوشته بود که من هر وقت شکست می خورم یا هر وقت دل 
چرکین می شوم نسبت به اوضاع جامعه یا دلشکسته می شوم یا 
یک اتفاق خاصی در زندگی ام می افتد که نمی توانم ادامه بدهم، یاد 
خانم دکتر بهاروند می افتم! یاد دکتر بهاروند می افتم! یکی دیگر 
نوشته بود که من از وقتی این کتاب را خواندم زندگی ام زیرورو شد! 
یک امید جدیدی پیدا کردم به زندگی! یکی دیگر نوشته بود که-نقل 
به مضمون می کنم- نویسنده و راوی این کتاب انتخاب شده و خدا 
بهشان توفیق داده! هم دکتر بهاروند را خدا بهش توفیق داده که 
راوی این کتاب شود و هم نویسنده توفیق داشته که نویسنده 
 به ایــن اعتقاد دارم که ایــن چیزی جز 

ً
ایــن کتاب باشد و من واقعا

توفیق الهی نبود بــرای من و ان شــاءالله مؤثر شود و بتواند خیلی 
از زندگی هایی را که دچار مشکل شدند و دچار خمودگی شدند و 
دچار یأس شدند را بتواند اصلاحشان کند و آخرین موردی هم که 
شنیدم و خیلی برایم دلگرم کننده بود، دست نوشته آقا بود که هم 
برای کتاب دعا کرده بودند که برکت پیدا کند و هم دکتر بهاروند را 

خیلی دعا کرده بودند. خیلی جمله جالبی بود.
قبل از اینکه کتاب چاپ شود، تو دیداری آقای وحید جلیلی درباره 
نوشتن کتاب اطلاع می دهند و آقا می گویند که بیاورید من قبلش 
بخوانم؛ بعد که آقای جلیلی کتاب را می برد پیش آقا، آقا نوشته بودند 
که کتاب دکتر بهاروند را منتشر کنید! خدا به آن و به خود آن انسان 

عزیز برکت دهد و او را برای اسلام و مسلمین حفظ نماید.

کتاب هایی که تاحالا کار کردید  یا در دست نوشتن دارید؟
ــان را  الان دارم زنــدگــی نــامــه »دکــتــر سعید کاظمی آشتیانی« رویـ
می نویسم و یک پروژه ای دیگر هم که با یکی از دانشمندان صنعت 
ماهواره ای کشور مصاحبه گرفتیم و درحال پیاده سازی است که بعد 
از کتاب دکتر کاظمی، تدوین او را هم شروع می کنم ان شاءالله. کتاب 
دیگر همان شهید جعفری فرمانده سپاه کرمانشاه است که گفتم 
و کتاب »مادر برایم قصه بگون تاریخ شفاهی گروه سرود  آباده چاپ 
؛ خاطرات  شده اســت. یک کــاری دیگر هم در مــورد حاج قاسم عزیز
اعضای ستاد بازسازی ستاد عتبات عالیات از حاج قاسم و نقش حاج 
قاسم در بازسازی عتبات و شکل گیری بازسازی عتبات که تدوینش 
تمام شــده اســت. تــدویــن خــاطــرات شهید عبدالمحمد سالمی از 
ســرداران قرارگاه فوق سرّی نصرت سپاه پاسداران بودند که آن هم 

تمام شده  و آماده چاپ است.

در پایان از جوایزی که تا الان کسب کردید؟
اولین آن جایزه راوی برتر است از اولین  جایزه راویــت پیشرفت 
بــود. بهمن مــاه هم که جایزه ادبــی جــلال آل احمد بــود که برگزیده 

بخش ویژه بود.

ــت اســـت.  ــ گــفــتــن و نــوشــتــنــش راح
آدمهای موفق خسته نمی شوند. از 
پا نمی نشینند. شاید حتی خواندن 
و پذیرفتنش. از این مدهای جدید. 
از ایــن جملات انگزیشی که هر روز 
صــبــح فــرصــتــی اســت کــه رویــاهــایــت 
را دنــبــال کــنــی. بله نوشتن و گفتن 
و خــوانــدن و حتی پذیرفتنش هم 
راحت است. اما پای عمل که وسط 
می آید تازه عیان می شود هر کدام از 

ما چند مرده حلاجیم. 
هــمــه آنــهــایــی کـــه بــریــدنــد، همه 
آنهایی  که عقب نشستند و روزمرگی 
آنها را بــا خــودش بــرد و همه آنهایی 
کــه چــمــدان هــایــشــان را بستند و با 
ــرش و کــلــی مـــدارک  ــذی ــک ایــمــیــل پ ی
در آغــوش خــانــواده در فــرودگــاه امام 
آخرین گریه های در وطــن را کردند و 
رفتند تــا در گــوشــه ای از ایــن جهان، 
جایی که بهتر و بیشتر قدر دانسته 
می شوند جایی در کلاس های درس 
دانشگاه و آزمایشگاه های پیشرفته 
ــرای  ــان ب ــی شـ ــه عــطــش و نــیــاز درونـ ب
عــلــم پــاســخ بــدهــنــد. هــمــه آنــهــا هم 
ایـــن حــرفــهــا و جــمــلات انــگــیــزشــی را 
بلد هستند و شاید مدتی هم با آنها 
سر کردند امــا بروکراسی فلج کننده 
ــاکــارآمــدی سیستماتیک، غلبه  و ن
ــر ســاخــتــار دانــشــگــاه هــا به  کمیت ب
عــنــوان نــهــاد رســمــی و مــهــم عــلــم در 

ایران را هر کسی تاب نمی آورد. 
این سطور را کسی می نویسد که 
خـــودش را قــربــانــی همین سیستم 

جستاری  درباره کتاب  سلولهای بهاری

ناباوری به توانایی 
و هوش بومی

مشکل ناباوری 
نسبت به توانایی 
و هوش بومی در 

ما بیش از آنکه 
در مردم و کف 

جامعه رسوخ یابد 
در بخش های 

مهمی از نهادهای 
حاکمیتی و ذهن 

مسئولین ما 
رسوب کرده است 
و لاجرم در حرکت 

از بالا به سطح 
پائین جامعه 

نمود می یابد 
که مردم کوچه 

و بازار می گویند: 
»آخه ایرانی؟ مگه 

میشه؟« 
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فلج کننده می داند. تا جایی ایستاد و جنگید و از جایی به بعد 
عطای ماندن در دانشگاه را به لقایش بخشید و ترجیح داد 
که میز کارش را بیاورد گوشه منزل و سرش را پائین بیندازد 
و به جای جنگیدن در آن سیستم، کــارش را مابین آشپزی و 
جارو و گردگیری و تپاندن لباس ها در لباس شویی دنبال کند. 
خودش آقای خودش است و غلام خودش. این هم یک جور 
عقب نشستن و شکست خوردن است. همه ماهایی که این 
سیستم را رها کردیم با شجاعت می گوئیم ما جنگیدیم اما 
زورمان نرسید. ولی خودمان خوب می دانیم شاید هم محکم 
ایستادن را بلد نبودیم. از وقتی سلولهای بهاری را خواندم 
دیگر خیلی با اطمینان نمی توانم بگویم من هم جنگیدم. اگر 
آنچه من کردم استقامت بود پس آنچه دکتر حسین بهاروند 

کرد چه نام دارد؟ 
کتاب سلولهای بهاری حاصل مصاحبه و نوشتار بهنام باقری 
با دکتر حسین بهاروند اســت. این کتاب را از زوایــای گوناگون 
می توان دید و بررسی کرد. این قابلیت بیش از هر چیز ناشی از 
شخصیت چند بعدی خود دکتر بهاروند است و همچنین ناشی 
از قوت کار باقری است که بی آنکه هوس رمان نویسی به سرش 
بزند با راوی اول شخص سراغ بهاروند رفته است و او را هدایت 
ــای گوناگون زنــدگــی و تفکراتش را بــه بند کلمات  ــرده تــا زوایـ ک
بکشاند. انتخاب زاویه دید اول شخص و گفتن از خود ترفندی 
است که به نویسنده این امکان را می دهد تا به شخصیت مورد 

نظر که سوژه تلقی می شود بسیار زیاد نزدیک شود.
در همین سیستم کمیت زده که در سطور بــالا وصفش را 
گفتم بهاروند و شهید آشتیانی در کنار هم اتفاقی را در علم 
سلولهای بنیادین رقم زدند که تا سالها حتی اساتید ایرانی هم 
باور نمی کردند و آن را به پای پروپاگاندای نظام می گذاشتند تا 
در آخر کار به جایی رسید که برای راستی آزمایی آنچه در رویان 
خ داده دست به دامان اساتید خارجی شدند که آیا ادعاهای  ر

؟ اساتید رویان قابل بررسی و استناد هست یا خیر
مشکل ناباوری نسبت به توانایی و هوش بومی در ما بیش 
از آنکه در مردم و کف جامعه رسوخ یابد در بخش های مهمی 
از نهادهای حاکمیتی و ذهن مسئولین ما رسوب کرده است 
و لاجــرم در حرکت از بــالا به سطح پائین جامعه نمود می یابد 
کــه مــردم کوچه و بـــازار می گویند: »آخــه ایــرانــی؟ مگه میشه؟« 
همین ذهنیت زنگ زده است که کمیت را می آورد را برای ارزیابی 
در نهاد علم رسمیت مــی دهــد. امــا در نهایت در بــرابــر تلاش 
بی وقفه و ممارست جهادگونه بــهــارونــد و همکارانش تاب 
ایستادگی نــدارد. به بیان دیگر آنچه این کتاب گوشزد می کند 
این است که علی رغم همه مشکلات ساختاری و یا حتی فردی، 
با توکل و توسل و تلاش مستمر انسان خودش و موفقیت و 
دستاوردش را به جامعه علمی جوری تحمیل می کند که گریزی 

نیست الا پذیرشش. 
در عین حال کتاب و راوی موید نکته ای مهم و زندگی ساز 
است. همراهی همسر برای بهاروند یک فرصت بسیار مغتنم و 
ج و درآمد  کم نظیر بود. او مانند هر مرد دیگری که مسئولیت مخار

و اداره زندگی را دارد در میانه راه پژوهش 
ناگهان احــســاس پشیمانی بــه سراغش 
می آید. در صفحات ۱۸۵-۱۸4می گوید: در 
سالهای ۸۵-۸4 با خــودم گفتم چــرا روی 
ــار مــی کــنــم. کــاش  ســلــولــهــای بــنــیــادیــن کـ
هــمــان تخصص جنین شناسی خـــودم را 
دنبال می کردم و درآمــد بیشتری داشتم. 
اما این همسر فرهیخته و همراه اوست 
که به او تذکر می دهد در کنار تو سی_چهل 
نفر دیگر دارنــد کار می کنند و زندگی شان 
بــه واســطــه همراهی و کــار بــا تــو مــی گــذرد. 
ایــن چنین مــی شــود کــه همسر افــق دید 

وسیع تری را برای مرد تصویر می کند.
نکته مهم دیگر کتاب اشاره به روزهای 
سخت زندگی بهاروند است. حالا نه اینکه 
ــوده.  فــکــر کــنــیــد هــمــه چــیــز گــل و بــلــبــل بـ
نــه اتفاقا دکتر هــم مثل خیلی های دیگر 
درگیر بی پولی بوده و حتی بیماری دامنه 
دار همسرش. همسری تحصیلکرده که 
همراهی با بهاروند را خدا رزق هر دویشان 
کــرد. همسر دکتر در روزهـــای سخت درد 
کشیدن موتور محرک همسرش بود. زنی 
کــه مــی تــوانــســت بــه راحــتــی زنــدگــی را بــرای 
همسر جهنم کند آن را تبدیل به بهشت 
کرد و البته این حسین بهاروند است که 
بــا تــلاش در عــرصــه علمی قـــدردان عملی 

همراهی همسرش است.
واقعیت این است که جهان پر است 
از دانــشــمــنــدانــی کــه لامــذهــب و بــی خــدا 
ــرات مــی گــویــنــد مــا هر  هستند. آنــهــا بــه کـ
چه تــلاش کردیم در زیــر میکروسکوپ و 
دامنه علمی مان خدا را ندیدیم. اما جهان 
هستی خــالــی از بــهــارونــدهــا نیست همه 
دانشمندانی که گره در کار را نه با پول و نه 
با رابطه که با صلوات بر محمد و آل محمد 
می گشایند. جهان هستی بهاروندهایی 
ــرای خدا  دارد کــه همه چیز را بــه ســوی و ب

می بینند و می دانند. 
بهاروند آدم خوشحالی است. می دانید 
ــاری اســـت که  ــ ــرا؟ چـــون او مــشــغــول ک ــ چ
ــرای هــمــیــن دوســـت  ــ دوســـتـــش دارد و ب
داشــتــن اســت کــه می گوید تفریحم کــارم 
است. من دوست دارم به همه آنهایی که 
کلمات من را می خوانند بگویم بزرگترین 
ــر انــســانــی مــی تــوانــد مشغول  شــانــس ه

شدن به کاری باشد که دوستش دارد.


